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چكيده

ادبيات و هنر هر ملتي از پايه هاي بنياد ن فرهنگ آن ملت محسوب مي شود. ادبيات حماسي، غنائي، تعليمي، 
مذهبي و عرفاني ازجمله مضامين پركاربرد در هنر هستند و سرمنشأ آفرينش آثار ماندگار و غناي نگارگري 
ايران به شــمار مي روند. يکي از منابع ادبي مشهور که در دوره هاي مختلف موردتوجه هنرمندان بوده و 
توسط نگارگران مصور شده،  خمسه نظامي است. يکي از نسخه هاي ارزشمند از خمسه نظامي مربوط به 
سال ٩٠٩ هجري قمري مصادف با سال ١٥٠٤ ميلادي موجود در کتابخانه بادليان دانشگاه آکسفورد است. 
هدف اين پژوهش بررسي و تحليل ساختار طرح  و ويژگي هاي شكلي و بصري نگاره هاي خمسه نظامي 
موجود دركتابخانه بادليان و مطالعه نسبت ميان اين نگاره ها با ويژگي هاي سبك شناختي مكتب شيراز است.  
سوال هاي پژوهش عبارت اند از: ١. ويژگي هاي بصري و ساختار طرح و تركيب بندي در نگاره هاي نسخه 
خمسه نظامي چيست؟ ٢. نسبت ميان اين نگاره ها با ويژگي هاي سبک شناختي مكتب تركمان شيوه شيراز 
چگونه است؟ روش تحقيق در اين مقاله از نظر هدف، بنيادي-نظري و از منظر ماهيت و روش، توصيفي- 
تحليلي است. شيوه   گردآوري اطلاعات کتابخانه اي است و شش نگاره از اين نسخه به روش غير احتمالي 
انتخاب و به روش کيفي مورد تجزيه وتحليل قرارگرفته است. نتايج پژوهش گوياي آن است که ساختار 
و ويژگي هاي بصري اين نگاره ها شامل، سادگي و هماهنگي در ساختار تركيب بندي ، بي آلايشي آميخته با 
دقت در رسم عناصر بصري، اهميت به پيكره هاي انساني و تبديل آن به مهم ترين بخش از فضاي تصوير، 
ترسيم ساده مناظر طبيعي در خدمت ساختار تصوير و رسم قالب بندي شده گياهان و تبديل آن به فضاهاي 
پركننده، است. همچنين ويژگي هاي موجود با خصلت سبک شناختي سنت نقاشي مكتب نگارگري تركمان 
شيوه شيراز در تناسب بوده و کيفيت زيبايي شناسانه خاص نگاره ها، توسط شکل ها و تركيب آن ها در كنار 

يكديگر قابل درک است.
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مقدمه
ادبيات فارسي به سبب غناي معنايي، يكي از اركان اصلي 
و منابع الهام نگارگري ايران بوده و نتيجه سال ها ارتباط 
تنگاتنگ اين دو به عنوان دو گونه بيان باوجود تفاوت در 
بروز و جلوه گري، نسخه هاي مصوَّري است كه امروزه 
در گوشه و كنار جهان در موزه ها نگهداري مي شود. يکي 
از منابع ادبي مشهور که در دوره هاي مختلف موردتوجه 
نگارگران مصور شده،  خمسه  توسط  و  بوده  هنرمندان 

نظامي است.
شيوه گفتار نظامي در ابداع معاني نو و دلپسند و تصوير 
جزئيات با نيروي تخيّل و دقت در وصف طبيعت و اشخاص 
اهتمام نگارگران ايراني را براي انعکاس اين کيفيات در قالب 
با کيفيات زيبا شناسانه خاص در پي داشته  نگاره هايي 

است.
يکي از نسخه هاي ارزشمند از اين شاهکار ادب فارسي، نسخه 
خمسه نظامي مربوط به سال ۹۰۹ هجري قمري مصادف 
با سال ۱۵۰۴ ميلادي موجود در كتابخانه بادليان دانشگاه 
آكسفورد است كه در سال ۲۰۱۹ به كتابخانه ديجيتال آن 
افزوده شد. امضاي مندرج در انتهاي اين نسخه ناظر بر آن 
است که در زمان حكومت تركمانان بر شيراز كتابت شده 
است. اين نسخه ازنظر کيفيات و خصيصه هاي زيباشناختي 
با کيفيات سبک شناختي مكتب تركمان شيراز قابل بررسي 
بوده و يکي از ويژگي هاي قابل درک در آن ساختار طرح و 

ويژگي هاي شکلي و نحوه ي ترکيب عناصر است.
بررسي و تحليل ساختار طرح  پژوهش پيشرو با هدف 
نظامي  نگاره هاي خمسه  و بصري  ويژگي هاي شکلي  و 
همچنين  است.  انجام شده  بادليان  کتابخانه  در  موجود 
يافتن نسبت ميان اين نگاره ها با ويژگي هاي سبک شناختي 
مكتب شيراز نيز از ديگر اهداف پژوهش است. سوال هاي 
پژوهش عبارت اند از: ١. ويژگي هاي بصري و ساختار طرح 
و تركيب بندي در نگاره هاي نسخه خمسه نظامي چيست؟ 
با ويژگي هاي سبک شناختي  نگاره ها  اين  ميان  ۲. نسبت 
و  ضرورت  است؟  چگونه  شيراز  شيوه  تركمان  مكتب 
اهميت مطالعه پيش رو از اين نظر قابل توجه است که با 
دسترس،  از  دور  نسخه هاي  ساختار  و  کيفيات  بررسي 
امکان پرداختن به زواياي پنهان و يا مغفول مانده نگاره هاي 
اين مكتب فراهم آمده و منابع مطالعاتي بيشتري درزمينة 
شناخت آثار نگارگري مکتب شيراز و هنرمندان و شيوه 
اين  همچنين  مي آورد.  فراهم  خواننده  براي  آنان  كاري 
انجام  براي  زمينه اي  مي تواند  نظري  بعد  در  پژوهش 
پژوهش هاي آتي و پويايي بخشيدن به اين حوزه  باشد. 
و  هنرمندان  براي  به دست آمده  نتايج  نيز،  عملي  بُعد  در 

هنرجويان راهگشا و سودمند خواهد بود.

روش تحقيق
روش  به  و  است  نظري  بنيادي-  نوع  از  حاضر  تحقيق 

توصيفي-تحليلي انجام شده است. روش جمع آوري داده ها 
اسنادي، كتابخانه اي و مشاهده آثار بوده و ابزار گردآوري 

اطلاعات مشاهده، فيش و ابزار پويش گري نوين است.
تعداد كل ٣٠ نگاره نسخه خمسه موردنظر، براي تكميل 
جامعه پژوهش موردمطالعه قرارگرفته و نگارندگان شش 
نگاره را به صورت انتخابي (نمونه گيري غير احتمالي) با 
قرار  کيفي موردبررسي  تجزيه وتحليل  از روش  استفاده 
داده اند. بر اين اساس براي پاسخ به پرسش هاي پژوهش 
ابتدا نگاره ها بررسي و از حيث مضمون دسته بندي شده 
است. سپس با در نظر گرفتن ساختار طرح و تركيب بندي 
انتقال تأثير  اصلي نگاره ها به عنوان جاذبه آثار و محور 
زيبا شناسانه، مؤلفه هاي مرتبط با ويژگي هاي بصري و 
شکلي تنظيم و نگاره هاي منتخب جامعه پژوهش تحليل و 
مورد ارزيابي قرارگرفته است و شيوة تجزيه و تحليل كيفي 

است.

پيشينه تحقيق
تاكنون  پژوهش  اين  موردنظر  نسخه  ازآنجايي که  كه 
در  مستقيماً  پيشينه اي  نبوده  پژوهشگران  موردتحقيق 
و  نگارگري  در  اما  نيست  موجود  نسخه  با خود  ارتباط 
مكتب تركمان شيراز پژوهش هاي بسياري از سوي محققان 
صورت گرفته است كه مطالعه اين پژوهش ها كمك شاياني 
در مسير تحقيق پيش رو است. آژند (۱۳۹۸) در نشريه 
هنرهاي زيبا-هنرهاي تجسمي شماره ۴، «شيوه شيراز 
مكتب تركمان» به تحليل مكتب تركمان و ريشه هاي آن 
پرداخته است. معتقد است شيوه شيراز اين مكتب آميزه اي 
از عناصر پيشين مكتب شيراز و تأثيرات مكتب هرات و 
ويژگي هاي زندگي تركمانان است و با درهم تنيدن اين سه 
تبريز صفوي را  پيدايش و تكامل مكتب  شاخصه زمينه 

فراهم آورده است.
احمدي و عزيزي يوسفكند و مسرور (۱۳۹۸) در نشريه 
«بررسي   ،۳ تخصصي شماره  علوم  و  هنر  در  پژوهش 
نگارگري مكتب شيراز با تأکيد بر كتاب خاوران نامه» به 
بررسي شاخصه هاي تصويري اين مكتب و شناسايي و 
نهم  سده  نگارگري  مشخصه هاي  توضيح  و  جمع آوري 
پرداخته اند و با بررسي عناصر بصري آن، اين نسخه را 
متعلق به مكتب شيراز يافته اند. البته براي بررسي نگارگري 
شيراز آثار برجسته زيادي موجود است كه مي توان توسط 
آن اين مكتب را بررسي كرد. نكته مغفول در اين مقاله تعلق 
نسخه خاوران نامه به مكتب تركمان است نه صرفاً مكتب 

شيراز رايج در دوره اسكندر و ابراهيم سلطان.
زيبا- هنرهاي  نشريه  در   (۱۳۹۵) سخاوت  و  روحاني 

هنرهاي تجسمي شماره ۶۷،  «معرفي و بررسي خمسه اي 
مصور از دوره تركمانان متعلق به موزه هنرهاي اسلامي 
کوالالامپور» نسخه اي از خمسه متعلق به سال ۹۰۴ ه. ق. 
را كه احتمالاً نسخه اي درباري بوده به جامعه هنر معرفي 
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كرده اند و به مؤلفه هاي مكتب تركمان اشاره داشته اند.
خزامي نژاد (۱۳۹۴) در پايان نامه ارشد خود به راهنمايي 
«بررسي  به  مدرس  تربيت  دانشگاه  شايسته فر  دكتر 
مضموني و بصري نگاره هاي خمسه نظامي موجود در 
كتابخانه مدرسه عالي شهيد مطهري» پرداخته و اين نسخه 
را كه متعلق به دوره صفوي است ازلحاظ محتوا و شكل 
تحليل كرده و بدان سبب كه مكتب صفوي حاصل اجماع 
مكتب درباري و تجاري تركمان و نيز هرات بهزاد است به 
مكتب تركمان هم نظر داشته و مؤلفه ها و ويژگي هاي آن را 

در اين نسخه برشمرده است.
خود  ارشد  پايان نامه  در   (۱۳۹۰) شمس آبادي  زارعي 
«بررسي  به  شاهد  دانشگاه  افشاري  دكتر  راهنمايي  به 
ويژگي هاي تصويري نگاره هاي خمسه نظامي سده دهم 
هجري (متعلق به موزه رضا عباسي) پرداخته و با در نظر 
گرفتن عناصر بصري اين نسخه و تحليل مكاتب تبريز و 
شيراز به اين نتيجه رسيده که اين نسخه احتمالاً متعلق به 

مكتب شيراز است.

مكتب نگارگري تركمان شيوه شيراز
باقدرت گرفتن تركمن هاي «قراقويونلو» و «آق قويونلو» و 
تضعيف حاكمان تيموري، سرزمين هاي تحت سلطه آنان به 
دست تركمان ها مي افتاد، اما در شيراز به سبب انتقال قدرت 
پيربوداق  به  بي گزند  هنري  كارگاه هاي  خشونت،  بدون 
فرزند جهانشاه كه از حاميان هنر بود رسيد. «پيربوداق 
را مي توان بنيان گذار شيوه شيراز مکتب ترکمان دانست. 
ابوالفتح ميرزا ملقب به عضد الدوله فرزند ارشد جهانشــاه 
بــود. وي در ســال ۸۵۲ هـ... از طرف جهانشــاه حاکم 

شــيراز شــد». (آژند، ۱۳۹۸: ۵۲)
يكي  شد  مكتب  اين  وارد  عنصر  دو  پيربوداق،  دوره  در 
«تأثيرات طرز زندگي تركمانان بود كه کلاً با طرز زندگي 
ايرانيان منافات داشت و صحنه آرايي هاي طبيعي و پيكره  هاي 
ترکمان نما و علاقه به داستان هاي عاشقانه و عاميانه از 
خصوصيات آن بود» (آژند، ۱۳۹۸: ۵۶)»؛ و ديگري عنصر 
رنگ و تركيب بندي مكتب هرات بود زيرا پيربوداق كه از 
هرات به شيراز آمد برخي از هنرمندان آن خطه همچون 

شيخ محمود را به شيراز آورد كه اين هنرمندان موجب 
غناي نگارگري و تذهيب و کتابت نسخ شدند.

به  را  شيوه  اين  پژوهشگران  تركمني  شيوه  بررسي  در 
كارگاه هاي  در  كه  «نگاره هايي  كرده اند:  تقسيم  دودسته 
كتاب آرايي دربار شاهزادگان و ثروتمندان و باکيفيت خوب 
به  نگاره هايي كه  ترسيم شده را سبك تركمن درباري و 
دست هنرمندان در كارگاه هاي كوچك و به ويژه در خانه هاي 
هنروران شيرازي براي استفاده همگان و يا صادرات آن ها 
به هندوستان و عثماني و باکيفيتي نه چندان خوب كشيده 
شده را سبك تركمن تجاري مي نامند. يك نمونه خوب از 
سبك تركمن درباري دست نويس شاهنامه اي است (تصوير 
۱) كه در سال ۱۴۸۶ در شيراز نگاشته شده و هم اكنون در 
كتابخانه بريتانيا، نگهداري مي شود».(متقالچي،۱۳۹۷:۲۴۲)

بسياري از صاحب نظران، نگارگري به نام فرهاد را واضع 
سبك تجاري تركمن مي دانند كه وي «همان نگارگري است 
که با كمك دستيارانش يك نسخه خاوران نامه ( تصوير 
۲) را مصور كرده است (حدود ۸۸۱ ه.ق). اغلب نگاره هاي 
نسخه نامبرده تركيب بندي هاي نومايه اي هستند كه مهارت 
مي دهند».(پاكباز،  نشان  را  فرهاد  قوي  تخيل  و  طراحي 

(۷۸-۷۷ ،۱۳۸۵
مؤلفه هاي سبك درباري تركمن عبارت اند از: «رنگ هاي غني 
و مهيج؛ طراحي سنجيده كه كل عناصر موجود در نقاشي 
را به صورت اجزايي از يك طرح تقريباً تزئيني درآورده 
است؛ پيكره هايي باابهت همراه با بدن هايي نحيف، سرهاي 
بزرگ و حالات و چهره هاي پرهيجان؛ و پس زمينه اي از 
گياهان و نباتات انبوه و پرپشت با سايه هاي متنوعي از زرد 
و سبز».(شراتو، گروبه، ۱۳۹۱: ۴۹) سبك تجاري ترکمن 
شيراز عموماً سه مشخصه دارد: «۱. فيگورهاي انساني 
تنومند با صورت هاي گرد كودكانه ۲. مناظر و چشم اندازهاي 
ساده سازي  شده همچون تپه اي با زمين كمرنگ يا كوه هاي 
صخره اي، گل هاي پياز دار تلطيف شده ۳. يك تركيب بندي 
 Hayashi, 2012:).«اصلي يا سه شكل  دو  ساده شامل 
172)» به طورکلي «سبك تركمان با تأثيرپذيري از عناصر 

بومي مناطق هرات و مازندران، داراي ويژگي هاي ازجمله 
به کارگيري رنگ هاي خالص، کاربرد تقارن در تركيب بندي 

سبك ترکمن درباري

 ۱. استفاده از رنگ هاي غني و مهيج
 ۲. طراحي سنجيده

 ۳. پيكره هايي باابهت، بدن هايي ضعيف، سرهاي بزرگ
 ۴. چهره هاي پرهيجان

 ۵. پس زمينه انبوه سبز با سايه هاي زرد و سبز

سبك ترکمن تجاري
۱. پيكره هايي تنومند با صورت هاي كودكانه

 ۲. مناظر ساده شده مانند تپه اي کمرنگ و گل هاي ساده پياز دار
۳. تركيب بندي ساده

جدول ١. ويژگي هاي سبك تركمني مکتب شيراز، مأخذ: نگارندگان



و نيز طراحي با جزئيات دقيق است».(محمودي و همكاران، 
«(۱۰۱ ،۱۳۹۹

اين شيوه در دوره حکمراني ديگر حاكمان تركمان ادامه 
داشت و «خصوصيات و ويژگي هاي خاص خود را داشت 
و تا روي كار آمدن صفويان برقرار بود و در تحول مكتب 
داشت».(آژند، ۱۳۹۸:  تأثيري چشمگير  نگارگري صفوي 

(۵۰

خمسه نظامي كتابخانه بادليان
از خمسه نظامي نمونه هاي بسياري در دوره هاي تاريخي 
مختلف تهيه شده است، نسخه اي از اين كتاب ارزشمند در 
اين پژوهش بررسي و تحليل مي شود كه كتابخانه بادليان در 
سال ۲۰۱۹ ميلادي آن را به كتابخانه ديجيتال خود اضافه 
كرده و تاريخ پايان كتابت آن طبق امضاي کاتب در انتهاي 
کتاب سال ۹۰۹ هجري قمري مصادف با مارس- آوريل 
سال ۱۵۰۴ ميلادي است و اطلاعات مربوط به اين نسخه 
در جدول ۲ بيان شده است. همان طور که در روش تحقيق 
بيان شد اين نسخه داراي ۳۰ تك نگاره رنگي با موضوعات 

مختلف است. با بررسي نگاره ها مي توان از حيث مضمون 
آن ها را به پنج گروه تقسيم كرد که در جدول ۳ تقسيم بندي 

نگاره ها ازنظر مضمون آورده شده است.

تحليل نگاره هاي منتخب نسخه خمسه نظامي
در اين پژوهش شش نگاره، كه بيشترين تنوع ساختاري، 
کيفيت عناصر و شکل را دارند؛ بررسي شدند. منظور از 
تنوع و کيفيت ساختار و شکل، مواردي چون موقعيت متن 
و تصوير، شکل چارچوب و قاب، چهره، پيكره، منظره، رنگ 

و ساختار تركيب بندي است.
در ابتدا بايد به اين نکته اشاره کرد که يکي از وجوه اشتراک 
در  نوشتاري  متون  موقعيت  موردمطالعه،  نگاره هاي  در 
صفحه است. در بررسي نگاره ها، نوشتار جايگاه خاصي را 
دارد و در نگاره هاي مورد تحليل بر اساس ساختار منظم و 
به خط نستعليق است. در تمامي نگاره هاي منتخب، كتيبه ها 
به عنوان عنصر ثابت، موجود است. محل كتيبه ها به شکلي 
قراردادي و شبيه بعلاوه و به طور هم زمان در قسمت بالايي 
و پاييني تصوير ترسيم شده است. همچنين در هيچ يک از 

تصوير ١. دررسيدن بيژن به منيژه دختر افراسياب، شاهنامه 
فردوسي، منسوب به شيراز. ١٤٨٦م/٨٩١ ه. ق، مأخذ: كتابخانه 

موزه بريتانيا، لندن

تصوير ٢. علي (ع) به عدنان پولادين مي رسد، خاوران نامه ابن 
حسام. ٨٨١ ه. ق/١٤٧٧ م، مأخذ: موزه بروكلين، نيويورك

 مطالعه تحليلي ساختار نگاره هاي 
نسخه خمسه نظامي سال ٩٠٩ هجري  
موجود در کتابخانه بادليان/ ٥-٢١ 
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نگاره ها از كتيبه در ميانه تصوير استفاده نشده است. تعداد 
كتيبه ها نيز در نگاره ها متنوع است؛ در كليه تحليل هاي اين 
مقاله، كتيبه ها پلان اول هر نگاره در نظر گرفته شده اند؛ و 
پلان بندي ها با اعداد روي تصاوير ساختار فضاي طرح 
مشخص شده اند که مشخصات کتيبه هاي موجود در هر 
نگاره در جدول ٣ به تفکيک آورده شده است. در تحليل 
و  تحليل  به  نگاره توصيف شده، سپس  ابتدا هر  نگاره ها 
ارزيابي ويژگي هاي بصري و ساختار طرح و تركيب بندي 

پرداخته شده است.

نگاره ۱. داستان پيرزن و سلطان سنجر
اين نگاره داستاني از بخش دوم «مخزن الاسرار» نظامي 
است، داستان تظلّم خواهي پيرزني كه روزي بر سر راه 
سنجر مي آيد و سلطان سنجر سلجوقي را عامل جنايت هايي 
اما  به مردم روا مي دارد،  او نسبت  مي شمارد كه شحنه 
درنتيجه  و  مي گيرد  به سخره  را  پيرزن  سلطان شكايت 

ديري نمي پايد كه مملكت خراسان را به ويراني مي كشاند.
ساختار تصوير و متن در اين نگاره به گونه اي است که 
متن نوشتاري کاملاً مجزا از تصوير، توسط هشت قاب 
عمودي در بالا و پايين نگاره از هم جداشده اند. مطابق با 
روايت اصلي، در تصوير يك كاروان سلطنتي در حال عبور 
و پيرزني که جلوي اسب شاه را گرفته و بر دامان او چنگ 
زده ديده مي شود. ساختار طراحي عناصر اصلي به گونه اي 
است که حالت و بلند شدن اسب بر روي دوپا نوعي تأکيد 
بر موضوع اصلي بوده و بر بعد احساسي اثر افزوده است. 
چهره پادشاه حاکي از تعجب و ترس است كه در حال آرام 
كردن اسب به نظر مي رسد و پشت سر وي سه نفر سوار 

بر اسب ترسيم شده كه تنها پيکره دو اسب ديده مي شود. 
جهت حرکت اسب ها و سوارانشان از راست به چپ تصوير 

و جهت حركت پيرزن در سمت مخالف است.
در حال خروج  پيرزن  كنار  کاروان سلطان،  پيش قراول   
از قاب، تصوير شده است كه سرش را در جهت مخالف 
راستاي  در  است.  ماوقع  نظاره  حال  در  و  برگردانده 
درختي  سوم،  پلان  در  تصوير  بالاي  پيرزن  قرارگيري 
كهنسال و خميده در جهتي كه پيرزن ايستاده ديده مي شود. 
زمين نسبتاً خالي و بياباني با تعداد كمي بوته گل و سبزه 
امير روي اسب  پوشيده شده، ملازمي كه در وراي سر 
نشسته، يك سايبان دسته بلند روي سر سنجر به طور مايل 
تصوير شده  ابري  بي هيچ  و  خالي  نيز  آسمان  و  گرفته 

است.
بر اساس خوانش و تطبيق متن با عناصر تصويري موجود 
در نگاره، هنرمند هماهنگي تصوير در ارتباط با ساختار 
معنايي ابيات را در نظر گرفته است. مثلاً در بيت «گر ندهي 
داد من اي شهريار/ با تو رود روزشمار اين شمار»، بيانگر 
حالت پيرزن كه بر دامن سلطان چنگ زده است، است. در 
مورد چهره پردازي نيز پنج چهره مرد و يك چهره زن در 
اين نگاره ديده مي شود كه از اين ميان چهار مورد سه رخ 
و دو مورد نيم رخ ترسيم شده اند، هيچ چهره اي مستقيم به 

بيننده خيره نيست.
نگاره  در  موجود  شکلي  ويژگي هاي  و  طراحي  ساختار 
دايره و چهره  به شکل  که همه چهره ها  است  به گونه اي 
كه  پيرزن  و  جلودار  مرد  چهره  جز  نزديك اند،  مغولي 
حالتي كشيده دارند. بر صورت مرد جلودار سبيلي بسيار 
کم پشت، نرم و مشکي طراحي شده است شايد حكايت از 

كاتبقطع كتابنوع خط
تعداد 

صفحات
تعداد صفحات 

مذهب
تعداد 
مجالس

نوع جلدنگارگر

نستعليق
175 ميليمتر 

273 ميليمتر

منعم الدين 
الاوحدي

نامشخص۳۰ عدد۷ صفحه۳۸۸ صفحه
چرم 

زركوب

جدول ٢. ويژگي هاي نسخه خمسه نظامي موجود در كتابخانه بادليان سال ٩٠٩ هجري قمري/ ١٥٠٤ ميلادي به شماره ثبت: 
Bodleian Library MS. Pers. d.105، مأخذ: همان

جدول ٣. تقسيم بندي نگاره ها از حيث مضمون، مأخذ: همان

عاديبزميرزميعاشقانهعبرت آموز
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سن بيشتر او نسبت به ديگر مردان دارد. چهره پيرزن از 
نيم رخ با خطوطي براي بيان کهولت سن او طراحي شده 
است. پرسپكتيو مقامي در ترسيم درشت تر صورت شاه 
ديده  مي شود. بيان احساسات توسط حالات چهره كه از 
مشخصه هاي شيوه درباري سبك تركمن است در کيفيت 
طراحي ابروان گره خورده سلطان و دقت نگاه وي و حالت 
متحير مرد جلودار با دهان باز و چشم و ابروي افتاده، 
اندام ها  ترسيم  ديد  زاويه  پيكرنگاري،  در  است.  مشهود 
روبه رو و پاها از پهلو است. قد پيكره ها بلند و باريك است، 
سرها حالتي متناسب بااندام  دارند. اندام پيرزن به وضوح 
کوچک تر و بي رنگ تر كشيده شده، چادري بسيار كمرنگ بر 
سر پيرزن است، پيراهني كه بر تن دارد با همان بنفش رنگ 
زمين، اما كمي تيره تر رنگ آميزي شده است. اسب ها به 
نسبت اندازه انسان كوچك طراحي شده اما تناسبات در خود 

اسب ها رعايت شده و بسيار ظريف و زيبا ترسيم شده اند.
در منظره پردازي در اين نگاره زاويه ديد از روبرو است. 
آسمان کم وسعت، طلايي، صاف و پهناي افق در جهت 
القاي محيط باز است. ساختار طرح و تركيب بندي نگاره 
شامل سه پلان است، كه سوژه هاي اصلي در پلان دوم 
تعدادي  با  ارغواني  از  رنگي  ته  با  زمين  گرفته اند.  جاي 
گل وبوته كه گويا با شابلون كشيده شده منقوش شده است. 
تک درختي در انتهاي تصوير باحالت خميده ديده مي شود 
كه در ارتباط با كل تركيب بندي و گردش ديد در قاب است. 
«اين نوع هماهنگي با تركيب بندي در نگارگري مكتب هرات 
و شيراز (دوره تيموري و تركمانان) ديده مي شود.(نجفي، 
افشاري، ۱۳۹۰: ۸۵)» همچنين اين نوع طبيعت ساده سازي  
نگاره و پيكره هاي تنومند انساني با چهره هاي كودكانه، 

يادآور مؤلفه هاي سبك تجاري مكتب تركمن است.
رنگ هاي به کاررفته در اين نگاره شامل به کارگيري رنگ هاي 

سرد در سوژه اصلي و پس زمينه و رنگ هاي گرم در لباس 
شخصيت ها و اسب ها  است. در مورد ويژگي هاي بصري 
رنگ هاي گرم و سرد مي توان گفت بااينکه متضادند اما نوع 
و ميزان و نحوه استفاده از آن ها در يك اثر مي تواند بر 
اصل هماهنگي و تعادل باشد. خلوص و اشباع رنگ؛ ميزان 
شدت، تندي و درخشندگي فام ها نسبت به هم متفاوت اند. 
در اين تصوير رنگ لاجوردي و نارنجي و اُكر و قرمز تندتر 

و پركاربردتر از ديگر رنگ ها هستند.
متن نوشتاري ساختاري متقارن و هندسي دارد به طوري که 
در تصوير ۱-۳ مشاهده مي شود «اگر محورهاي عمودي 
ميان كتيبه هاي فوقاني و تحتاني ترسيم شود، فضا به چند 
بخش متناسب تقسيم مي شود. غالباً، اشخاص و وقايع اصلي 
در بخش مياني و در زيرخط افق تمركز مي يابند.(پاكباز، 
۱۳۸۵: ۷۳)» محورهاي افقي نيز بر اساس عرض كتيبه هاي 
پاييني به عنوان معيار واحد ترسيم شده اند و نظام عمود و افق 
موجود در اثر بيان هماهنگي و تعادل ميان عناصر موجود 
در تصوير است. در اينجا کتيبه ها به شکل به علاوه، متن را 
فراگرفته اند چنانکه «كتيبه ها در آثار نگارگري تنها به عنوان 
يك متن براي شرح تصوير به كار گرفته نمي شوند، بلكه 
به عنوان عناصر تصويري تعيين کننده و جزئي تفکيک ناپذير 
از هندسه زمينه و در جهت تقويت تركيب كلي كادر در نظر 

گرفته  مي شوند».(ملك پائين، چانگ هونگم، ۱۳۹۸: ۱۵)
نگاره  در  عناصر موجود  توسط  القاي حركت  بر  علاوه 
تصوير ۳-۳ نظام حرکتي بر مبناي خطوط مايل نيز تأثير 
زيادي در پويايي تركيب بندي ايجاد نموده است. خطوط 
مايل منطبق بر سر سايبان و سردرخت در جهت مقابل 
هم باعث تحرك فراواني در تركيب هستند. خطوط مايل 
منطبق بر پيرزن و بر دسته سايبان نيز نوعي تقابل قدرت 
ايجاد كرده و حركت تركيب بندي را محسوس مي گرداند. 

نگاره ١. داستان پيرزن و سلطان سنجر، مضمون عبرت آموز، تصاوير از كتابخانه ديجيتال بادليان، مأخذ: نگارندگان

 مطالعه تحليلي ساختار نگاره هاي 
نسخه خمسه نظامي سال ٩٠٩ هجري  
عوامل تصويري طرح موجود در کتابخانه بادليان/ ٥-٢١ 

تصوير (٣-٣)
ساختار فضاي طرح و پلانها 

تصوير  (٢-٣)
نظامهاي عمود و افق حاكم 

بر نگاره تصوير  (١-٣)
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بر اساس کيفيات و تنوع بررسي شده، در اين نگاره انسان 
و حيوان داخل منظره و پراهميت تر از آن ديده مي شوند و 
منظره تنها تكميل كننده پس زمينه است. رنگ هاي گرم مانند 
اُكر و قرمز درخشانند. عناصر تركيب بندي خصلت مفهومي 
و نمادين يافته اند. مي توان اذعان داشت كه نگارگر براي 
القاي مفهوم و روايت اصلي و با وفاداري بر ويژگي هاي 
مکتب شيراز، در جهت دستيابي به يك زبان بصري ناب 

تلاش نموده است.

نگاره ۲. آمدن نوشابه پيش سكندر و عذر خواستن
شهر  به  هنگامي که  خود  جهانگشايي هاي  درراه  اسكندر 
بردَع محل حكومت نوشابه مي رسد و متوجه حكومت زني 
قوي بر اين شهر مي شود به صورت ناشناس در لباس يك 
پيك به ديدن نوشابه مي رود اما ملكه با تيزهوشي متوجه 
هويت اسكندر مي شود و در حين بزرگداشت و اكرام او، 
بعدازآن،  آگاه مي كند.  با يك زن  پيكار  از عواقب  را  وي 
اقامت خود دعوت مي كند و  به محل  را  نوشابه  اسكندر 
به افتخار آن حاكم دانا مهماني مي دهد. اين نگاره وصف 
مهماني اسكندر به افتخار نوشابه است. متن نوشتاري به 
سياق ديگر نگاره هاي اين نسخه مجزا از تصوير و به قرينه 
معكوس و مانند به علاوه در هشت كتيبه  ي عمودي در بالا 
و پايين نگاره نگاشته  شده است. ساختار تصوير در چهار 

پلان مجزا طراحي شده است.(تصوير ۴-۲)
عناصر موجود در پلان دوم شامل ميز پايه كوتاه بر روي 
زمين با سه تنگ نوشيدني كه دو مرد روبه روي هم دوزانو 
و به شکل متقارن كنار آن نشسته اند. همچنين يك آفتابه لگن 
پشت يكي از مردها است. در پلان سوم، تجمعي از پيکره ها 
و روايت اصلي است. در اين پلان، اسكندر در سمت راست 
و نوشابه در سمت چپ در حالت نشسته همراه با تشك 

كه  هم  ملازمان  مي شود.  مشاهده  پشت  در  مخده اي  و 
سه زن سمت نوشابه و دو مرد سمت اسكندر هستند، در 
شخصيت  دو  سر  بالاي  شده اند.  تصوير  ايستاده  حالت 
اصلي، پنجره اي است با نرده اي كوتاه و مشبك و يك پرده 
گره زده  که اين پنجره همگام با قاب اصلي نگاره به شکل 
متقارن طراحي شده و بر بالاي آن طاقي منقوش و روشن 
ديده مي شود. در اين نگاره هماهنگي تصاوير در ارتباط با 
ساختار معنايي ابيات در نظر گرفته نشده، چنانكه در ابيات 

آمده است:
برآراسته دست و مجلس  نوازندگان مي و رود و جام/ 
تمام/ هوا سرد و خرگاه خورشيد گرم/ زمين خشك و 

بالين جمشيد نرم.
مفهوم اشعار كتيبه ها حكايت از جشني در فضاي باز و 
سرد دارد با نوازندگاني گرداگرد ميهمانان ولي نگاره در 
فضاي بسته و بدون خنياگران ترسيم شده است. همچنين 
در چهره پردازي همه چهره ها سه رخ ترسيم شده و هيچ 
داراي  چهره ها  نيست.  خيره  بيننده  به  مستقيم  چهره اي 
همان نظام زيباشناختي چهره پردازي مکتب شيراز بوده و 
به شکل دايره و مغولي نزديك اند. (چشمان بادامي تيره، 
دهان و بيني كوچك، ابروان قوس دار بدون جزئيات ديگري 
در چهره ها). در هر دو طرف ملازمان با نگاهي خيره به دو 

پيکره محوري ترسيم شده است.
و  روبه رو  اندام ها  ترسيم  ديد  زاويه  نگاري  پيکره  در 
پاها از پهلو است. قد پيكره ها بلند و باريك است، سرها 
حالتي متناسب بااندام دارند. کيفيت ترسيم پيکره اسکندر 
و حالت گشوده و اشاره دست به سمت نوشابه بر جنبه 
روايي و گفت وگو افزوده است. اسکندر كلاهي سفيد با لبه 
طلائي بر سر و لباس وي شامل قبايي لاجوردي است با 
تزئينات طلايي روي پيراهني آستين بلند بارنگ کرم متمايز 

نگاره ٢. آمدن نوشابه پيش سكندر و عذر خواستن، مأخذ: همان

عوامل تصويري طرح 
تصوير (٣-٤)

ساختار فضاي طرح و 
پلانها تصوير  (٢-٤)

نظام افق و عمود حاكم بر 
نگاره  تصوير  (١-٤)



شايد  دوران  آن  از  به جامانده  نقاشي هاي  تکيه بر  با  كه 
پيراهن مد روز بوده  قبا و  بين  بتوان گفت «تضاد رنگ 
است.(يارشاطر،۱۳۸۴: ۱۸۴) همچنين به گفته يارشاطر در 
كتاب «پوشاك در ايران زمين» در بررسي پوشاك دوره 
تيموريان بارها ديده شده كه مردان و زنان اغلب يك عبا 
روي دوششان انداخته اند كه گاه از آسترر خز بوده، در 
اينجا نيز پوشش اسكندر چنين حالتي را به ذهن متبادر 
دوزانو،  و  نوشابه، دست به سينه  مي سازد. طرز نشستن 
بيانگر دقت در شنيدن سخنان ميزبان است. ملازمان پشت 
امير به قرينه روبه روي هم ترسيم شده اند و  سر هر دو 
و  است  دوران  آن  متداول  پوشش  همان  زنان  پوشش 
مردان، عمامه هايي در اندازه متوسط بر سردارند. همچنين 
دو  آن ها  امتداد  در  که  نيز  تصوير  دوم  پلان  پيکره  دو 
شخصيت اصلي قرارگرفته در حالت گفت وگو و با پرداختن 

به جزييات چين و شکن لباس ها ترسيم شده اند.
اين تصوير فاقد منظره پردازي و فضاي طبيعي و خارجي 
به شکل  تزييني  نقوش  قالب  در  منظره پردازي  اما  است؛ 
ديوارنگاري در فضاي داخلي اقامتگاه و پلان چهارم تصوير 
شده است.(تصوير ۲-۴) اين تزئينات و نقوش گياهي به 
رنگ آبي بر زمينه سفيد کارشده و با سطح مياني اثر در 
تناسب است. اگرچه سطح پنجره مياني که بر فراز سر 
اسكندر و نوشابه قرارگرفته به نوعي درگاه ورود به فضاي 
بيروني است اما فاقد عناصر طبيعي منظره است. بر پشت 
اين پنجره  پرده اي با سه رنگ مشکي، نارنجي و آبي به 
شکل گره خورده و با تأکيد برچين و شکن آن ترسيم شده 
است. همچنين فضاي کلي رنگ هاي بکار رفته در اين اثر 
رنگ هاي سرد و رنگ  آبي با رنگ مايه هاي متفاوت از رنگ 
غالب است؛ اما رنگ گرم نارنجي به شکل تأکيدي در پيکره 
نشسته پلان دوم و نيز پيکره زن ايستاده در پلان سوم و 

بخش هايي از پرده آويخته بکار برده شده که کيفيت اين 
رنگ بر پيوند سه سطح اثر افزوده و هدايت کننده نگاه بيننده 

است.
همچنين در سوژه اصلي و پس زمينه، رنگ هاي گرم ملايم 
در لباس شخصيت ها و زيرانداز به كار گرفته شده  و تناسب 
بين رنگ هاي گرم و سرد رعايت شده است. افزون بر اين 
رنگ هاي خالص با تندي بالا و اشباع متفاوت در هر سه 
بخش نگاره استفاده شده اند. نکته قابل توجه استفاده از رنگ 
سياه در لباس شخص ايستاده در سمت راست اثر است که 
در تناسب بارنگ پرده است. اگرچه در نگاه اول پرداخت به 
سطوح رنگي و جز  ئيات آن خام دستانه به نظر مي رسد، اما 
هنرمند به طرز استادانه اي رنگ هاي مكمل را در كنار هم 
چيده است. به طورکلي رنگ هاي درخشان بکار رفته در اثر 
همان کيفيات پالت رنگي هنرمندان مکتب شيراز را در خود 
دارد. در ارتباط با ساختار ترکيب بندي اثر، با تقسيم بندي 
ر، ساختار متقارن و ايستا در  فضا بر اساس بيت مصوِّ

نگاره مشخص مي شود.(تصوير ۴-۳)
افراد،  جايگاه  و  تركيب  شيوه  گرفتن  نظر  در  با  هنرمند 
شخصيت هاي اصلي را به خوبي معين نموده که با ايجاد 
نظام افق و عمود تركيبات چهارگوش حاكم بر نگاره آشکار 
مي شود.(تصوير ۱-۴) افزون بر اين تقابل خطوط عمودي 
و سطوح افقي بر استحكام اثر افزوده است. اين کيفيت به 
بازنمايي همان استحكام روابط نوشابه و اسكندر و نيز 
اقتدار حكومت هر دو كه در داستان نظامي بيان شده، کمک 
عمارت،  طاق  ترکيب  و  ترسيم  در  نگارگر  است.  نموده 
كاشي ها، پوشاك به شيوه تيموري و تركمني و ترسيم 
افراد به صورت رديفي به اصول مكتب شيراز وفادار بوده 

است.
همچنين هنرمند با جاي دادن کتيبه ها در بالا و پايين نگاره 

نگاره ٣. رفتن شيرين به كوه بيستون به ديدن فرهاد، مضمون عاشقانه، تصاوير از كتابخانه ديجيتال بادليان، مأخذ: همان

 مطالعه تحليلي ساختار نگاره هاي 
نسخه خمسه نظامي سال ٩٠٩ هجري  
عوامل تصويري طرح موجود در کتابخانه بادليان/ ٥-٢١ 

تصوير (٣-٥)
ساختار فضاي طرح و 
پلانها تصوير  (٢-٥)

نظام مدور حاكم بر نگاره 
تصوير     (١-٥)



شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۱۳

فصلنامة علمي نگره

و ترسيم ساختاري متقارن و هندسي در فضاي تصويري 
قاب مانند و تمايل به شکل مربع در بخش روايت اصلي 
به قاعده کلي ترکيب بندي در شيوه شيراز مكتب ترکمان 

دوره پيربوداق وفادار بوده است.(تصوير ۴-۲)

نگاره ۳. رفتن شيرين به كوه بيستون به ديدن فرهاد
اين نگاره داستاني از منظومه «خسرو و شيرين» است كه 
شيرين سوار بر اسب با ساغر شير، به بيستون و ديدار 
فرهاد مي رود. با رسيدن به جايگاه فرهاد، اسب شيرين در 
اثر خستگي بر زمين مي غلتد و سوار را بر زمين مي زند. 
به سوي قصر  را بر دوش مي گيرد  فرهاد اسب و سوار 
شيرين مي برد. اين نگاره همانند ديگر نگاره هاي اين نسخه 
در احاطه كتيبه هاي نوشتاري است، نقش طبيعت سرسبز 
پوشيده از عناصر طبيعي به شكل انتزاعي و يك تک درخت 
محصور در صخره هاي اسفنجي مدور تجسم يافته است. 
دو آهو در بالا و سمت راست پشت صخره ها درحرکت اند 
تصوير  مركز  است.در  نمايان  آسمان  از  کمي  فضاي  و 

فرهاد اسب و سوار را بر دوش گرفته، مي برد.
با مطابقت كيفيت تصوير و متن و تطبيق اشعار كتيبه ها 
مشخص مي شود كه هنرمند به هماهنگي تصوير و ساختار 
معنايي ابيات توجه داشته است. چنانکه «به گردن اسب را 
با شهسوارش/ زجا برداشت آسان كرد كارش/ چنانش 
دنبالش  از  ريخت  موكب  كه  كوه/  بر  كوه  از  مي دواند 
روايت  اصلي  شخصيت  دو  چهره پردازي،  در  انبوه». 
خصوصيات  همان  با  رخ  سه  به صورت  نگاره  اين  در 
چهره پردازي مغولي و با دو سربند معمول زنانه و مردانه 
ترسيم شده اند. همچنين هنرمند در پيكرنگاري، زاويه ترسيم 
پيكره ها را متمايل به روبه رو و پاها را از نيم رخ ترسيم 
نموده؛ درحالي که حيوانات کاملاً از نيم رخ تصوير شده اند. 

پيكره ها بلند و باريك و سرها حالتي متناسب بااندام  دارند. 
اندام فرهاد در حالتي ستبر طراحي شده و در تناسب با 
پيكره شيرين است اما در ارتباط با اسب از وجه انتزاعي 
به موضوع پرداخته شده است.(تصوير ۳-۵) چنانکه بيان 
حالات و احساسات در نگاره هاي شيوه تركمن در افزايش 
تأثير روايي داستان اهميت دارد؛ در اين نگاره نيز هنرمند 
با نحوه پرداخت چهره فرهاد و تأکيد بر گره ابروان وي و 
نيز حالت پيكره شيرين كه با يك دست يقه خود را گرفته و 
دست چپش دامن پرچين و شكن پيراهن را محكم مي فشرد 
افزوده است.  تأثير روايي داستان  بر درك احساسات و 
اين تأثير را در کيفيت طراحي شکل پاهاي فرهاد در حالت 
دويدن و انطباق آن با متن «چنانش مي دواند از كوه تا كوه» 

نيز مي توان مشاهده کرد.
با توجه به اينکه ساختار و شيوه ترسيم نگاره بر اساس 
شکل مدور و زاويه ديد از روبه روست در منظره پردازي 
ترکيب  خط افق هماهنگ با ساير عناصر، تجسم گستره 
بخشيده  فزوني  را  تصوير  در  عمق  القاي  و  محيط 
است.(تصوير ۱-۵) ساختار تصوير داراي چهار پلان است 
كه سوژه اصلي در پلان سوم مستقر است.(تصوير ۵-۲) 
آسمان كم  وسعت و به رنگ طلائي مسطح رنگ آميزي شده 
است. اين نگاره بر اساس فضا و كيفيات نگارگري، خصلت 
مثالين دارد و تناسب ميان پيكره ها و طبيعت موردتوجه 
هنرمند نبوده است. منظره دشت پرگل و سبزه اي است كه 
دو درخت سبز و كوتاه به شكل متقارن در سمت راست و 
چپ تصوير كشيده شده و تک درخت سبز و بلند سمت چپ 
دشت به سمت راست خميده شده و آسمان را دربر گرفته 
و بر كيفيت ساختار مدور تركيب اثر افزوده است.(تصوير 

(۵-۲
همچون  نگاره  در  موجود  ويژگي هاي  اين  بر  علاوه 

نگاره ٤. جنگ اسكندر با ديوصفت اهريمن، مضمون رزمي مأخذ تصاوير از كتابخانه ديجيتال بادليان، مأخذ: همان

عوامل تصويري طرح 
تصوير (٣-٦)

ساختار فضاي طرح و 
پلانها تصوير  (٢-٦)

نظامهاي عمود و افق 
حاكم بر نگاره تصوير  

(١-٦)



«صخره هاي اسفنجي در حاشيه افق رفيع، آسمان طلايي 
درخشان، زمين مفروش از گل بوته هاي گوناگون و منظم؛ 
درختان داراي برگ هاي فشرده و يكنواخت (پاكباز، ۱۳۸۵، 
۷۲)»، يادآور سبك شيراز است كه همه اين عناصر در 
راستاي گردش ديد در قاب و ارتباط ميان عناصر به کاربرده 

شده است.
در اين نگاره سوژه اصلي با آبي لاجوردي شفاف و ديگر 
عناصر تصويري بارنگ هاي با شدت رنگي كمتر رنگ آميزي 
شده اند و غلبه رنگ هاي گرم مشهود است. رنگ هاي گرم 
اُكر و نارنجي در لباس شيرين و گل هاي پس زمينه نقاشي 
بر هيجان و کيفيت احساسي اثر افزوده است. رنگ هاي 
سرد و گرم به کاررفته در بخش هاي مختلف نگاره بااينکه 
متضادند اما نوع ميزان و نحوه استفاده از آن ها مبتني بر 
اصل هماهنگي، تعادل و استفاده از رنگ هاي مكمل است. 
در اين نگاره خلوص و اشباع رنگ؛ ميزان شدت، تندي و 
درخشندگي فام ها نسبت به هم متفاوت و البته در چارچوب 
ويژگي  از  نگارگر  استفاده  است.  نگارگري  رنگي  فضاي 
بصري تباين هم زمان رنگ ها در اين نگاره به ابزاري براي 
بيان تضاد ميان عشق شيرين و عشق فرهاد بدل شده كه 
«اين ابزار به غناي استعاره و عميق تر شدن محتوا و معناي 

اثر كمك مي كند».(اوكويرك و همكاران، ۱۳۹۸: ۲۳۷)
در ساختار تركيب بندي نگاره، رابطه عناصر با يكديگر و 
فضا و فواصل بين آن ها، دقيق و متناسب است. چنانكه 
قرار گرفتن اشخاص در مركز نگاره به محوريت موضوع 
و ارتباط معنايي بين عناصر نوشتاري و تصويري تأکيد 
دارد. تبعيت از نظام مدور (تصوير ۱-۵) نكته پراهميتي 
است كه كيفيتي پويا در تركيب بندي اثر ايجاد نموده است. 
اين تركيب و تضاد رنگي شديد و نيز عنوان مجلس بعدي 
(كشته شدن فرهاد در عشق شيرين) كه پائين تصوير ميان 

كتيبه ها نقش بسته، بر نقش محوري فرهاد و سرنوشت 
وي تأکيد دارد. همچنين متن و تصوير همانند ديگر نگاره ها 
به  توجه  با  قرارگرفته اند.  شكل،  اي  به علاوه  تركيبي  در 
بررسي  عوامل تصويري و ساختار فضاي طرح، تأکيد بر 
عناصر انساني بوده و نگارگر در عين ساده سازي فضا 
و تركيب بندي بي پيرايه رايج در شيوه تركمني، با استفاده 
از رنگ و ساختار مدور به بياني نمادين از اين داستان 

دست يافته است.

نگاره ۴. جنگ اسكندر با ديوصفت اهريمن
اين نگاره نيز از منظومه «اسكندرنامه» است، شرح نبرد 
اسكندر با ديوي از سپاه روس، چراکه فرمانرواي ابخاز 
به وي خبر اسارت نوشابه توسط روس ها را رساند و 
«اسكندر از آن خبر بشوريد و به خاطر نوشابه پريشان 
شد و به گفته دوّالي عزم حركت كرد... تا عالم را از قوم 
در  رزم  مجلس   (۶۵۱  :۱۳۹۴ كند».(ثروتيان،  پاك  روس 
دشتي محصور در كتيبه هاي نوشتاري است كه در ميانه 
آن دو سوار با اسب هايي زره پوش ديده مي شوند. سوار 
جلويي كمند به گردن ديوي كه پايش از قاب خارج شده، 
انداخته و مي كشد. در نقطه مقابل، سوار ديگري به نظاره 
ايستاده است و در انتهاي دشت در طراز خط افق، سربازان 
هم  ديگري  مي دمد.  كرنا  در  آن ها  از  يكي  كه  ايستاده اند 
درفش جنگ بسيار بلندي در دست دارد که در حالتي زيبا 
از پشت كتيبه نوشتاري بالا رفته و از قاب تصوير بيرون 
زده گويي افراشتن آن خبر از پيروزي عظيمي است كه همه 

جهان بايد از آن آگاه شوند.
نگاره  اين  در  تصوير  و  متن  پيوند  و  ساختاري  كيفيت 
معنايي  ارتباط  در  هماهنگي تصاوير  که  است  به گونه اي 
ابيات توسط هنرمند در نظر گرفته شده است. چنانکه  با 

نگاره ٥. آمدن شيرين از دنباله خسرو، مضمون بزمي، مأخذ تصاوير از كتابخانه ديجيتال بادليان، مأخذ: همان

 مطالعه تحليلي ساختار نگاره هاي 
نسخه خمسه نظامي سال ٩٠٩ هجري  
عوامل تصويري طرح موجود در کتابخانه بادليان/ ٥-٢١ 

تصوير (٣-٧)
ساختار فضاي طرح و 
پلانها تصوير  (٢-٧)

نظامهاي عمود و افق 
حاكم بر نگاره تصوير  

(١-٧)



شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۱۵

فصلنامة علمي نگره

تزييني همچون نقش هاي نامنظم شبيه چشم بر سطح بدن 
ديو، پوشش آبي رنگ پرچين و شكن با نقوشي طلائي و 
دو بازوبند و دو دستبند طلايي بهره  گرفته است. پوشش 
جنگاوران نيز مطابق با رسم زمانه و همراه با كلاه خود بر 
سر است. همچنين در طراحي پيکره اسبان نيز به جزئيات و 
نسبت ها توجه شده و واجد کيفيت حرکت است. همين کيفيت 
نگاره را به صحنه اي پويا مبدل ساخته است. درمجموع در 
پيکره نگاري نحوه جايگذاري شخصيت ها، کيفيت رنگ و 
پردازش جزئيات پيکره ها ارتباط شکلي ميان پيکره ها را 
ايجاد کرده است؛ اما منظره پردازي خصلتي کاملاً غيرواقع 
گرايانه و ذهني دارد و زاويه ديد منظره نيز از روبه روست. 
چهار پلان در نگاره متصور است كه سوژه هاي اصلي در 
پلان سوم قرارگرفته اند.(تصوير ۲-۶) علاوه بر اين شکل 
انتزاعي دو درخت نسبت به بوته ها و گل ها، شکل تپه و 
سطح كمرنگ زمين و صخره هاي اسفنجي، هيجان ناشي 
از جنگ و تحرك پيكره ها كه شيوه رايج پس از حضور 
به  تصوير  اين  در  زيبايي  به  بوده  شيراز  در  تركمانان 

نمايش درآمده است.
گرم  رنگ هاي  بين  تناسب  نيز  رفته  بکار  رنگ هاي  در 
پوشش  در  سرد  رنگ هاي  است.  شده  رعايت  سرد  و 
سوژه هاي غيرانساني و پس زمينه و رنگ هاي گرم در لباس 
شخصيت ها و اسب ها استفاده شده است. به کارگيري موفق 
تضاد از نوع ته رنگ و نيز تضاد رنگ هاي مکمل موجب 

افزايش درخشش و قدرت فام رنگ ها شده است.
در تركيب بندي نگاره نيز شکل کتيبه ها و متن ها ساختاري 
متقارن و هندسي دارد، ازاين رو ساختار کلي و چارچوب 
کيفيت  از  نگاره  درون  اما  دارد؛  ايستا  حالتي  تصوير 
است.(تصوير  برخوردار  متعادل  غيرمتقارن  تركيب بندي 
مشخص  نگاره  افق  و  عمود  نظام  بررسي  در   (۶-۱

مي خوانيم «چو در گردن دشمن آمد كمند/ شتابنده شد 
كشان  كشيد/  اندر  سر  كمندش  خم  به  بند/  ديو  خسرو 

همچنان سوي لشكر كشيد».
جايگاه  نگاره،  اين  ساختار  در  ديگر  اهميت  حائز  نکته 
کتيبه ها و قاب تصوير به مثابه عنصر بصري فعال است. در 
اينجا متن و تصوير با درهم آميختن و قرارگيري عناصر 
تصويري همچون سُرنا بر روي کتيبه ها، خروج بيرق از 
پشت کتيبه و قاب اثر و نيز خروج ديو از قاب از ايستايي 
و حجم سنگين کتيبه ها کاسته شده و به نوعي از شکل و 
ساختاري پويا و سيال دست يافته است. تصوير درنهايت 
است.  افزوده  تصوير  و  کتيبه ها  ميان  رابطه صوري  بر 
همچنين اين رابطه در قرارگيري دقيق کتيبه در زير پاي 

ديو به خوبي قابل مشاهده است.(تصوير ۶-۳)
در چهره پردازي، چهره ديو و هشت نفر از انسان ها سه 
و  مرسوم  سنت  همان  با  نيم رخ  سپاهيان  از  يكي  و  رخ 
خصوصيات چهره پردازي مغولي ترسيم شده اند. چهره ديو 
با دقت بسيار و توجه به جزييات ترسيم شده است. بدني 
سبزرنگ، پلك هاي قرمز، دوشاخ طلائي بر سر و ريشي 
كوتاه و تُنُك، دهاني سرخ و كشيده و دو گوش بلند دارد. 
اما  نمايان كند،  اينكه احساس خاص و شديدي را  بدون 
حالت سر در انطباق و راستاي فرم اسکندر بوده و حالت 

به دام افتادن را در خود دارد.
در پيکره نگاري نيز زاويه ديد پيكره ها از روبه رو و سه رخ 
است اما پاها از پهلو است. حالت اسکندر و طراحي متفاوت 
پوشش و آويز طلائي رنگ زير گردن اسب، کيفيت حالت 
تسلط بر ديو را نمايان مي سازد. حالت پيکره به زانو درآمده 
ديو که يک پايش از چارچوب اثر بيرون زده گوياي تلاش 
براي فرار از کمند و نجات است. هنرمند در پيکره نگاري 
براي تأکيد بر ماهيت شخصيت ديو از عناصر و نمادهاي 

نگاره ٦. انس گرفتن مجنون با وحوش، تصاوير از كتابخانه ديجيتال بادليان، مأخذ: همان

عوامل تصويري طرح 
تصوير (٣-٨)

ساختار فضاي طرح و 
پلان ها تصوير  (٢-٨)

نظامهاي عمود و افق 
حاكم بر نگاره تصوير  

(١-٨)



هم راستاي  دادن سوار  با جاي  به درستي  هنرمند  گرديد 
کتيبه عنوان و تباين رنگي سوار با اسب، سبب تمركز بر 
ريتم و حركت شده  ايجاد  و  داستان  شخصيت محوري 
است. اين انطباق و چيدمان عناصر سامان بخش کل عناصر 
نگاره است. همچنين حالات پيکره ها نيز جنبه روايي داشته 
و فضاي مثبت و منفي تصوير به خوبي تقسيم شده است. 
به عنوان مثال نظام مايل در نگاره و بيرون رفتن درفش نبرد 
و پاي ديو از قاب تصوير در (تصوير ۳-۶) بر تحرك و 

پويايي تصوير افزوده است.

نگاره ۵. آمدن شيرين از دنباله خسرو
حضور شبانه شيرين در لشكرگاه خسرو بعد از بازگشت 
نااميدانه پادشاه از قصر شيرين، باعث مي شود شاپور- 
مباشر خسرو- به او قول دهد تا با كمك او، اول شاه از 
با  او را  پادشاه  او در لشكرگاه آگاه نشود دوم  حضور 
رسم و آيين زمانه به همسري برگزيند. فرداي آن شب 
مجلس طربي برپا مي شود كه اين نگاره اين مجلس بزم را 
نشان مي دهد. عده اي نوازنده جلوي صحنه سرگرم نواختن 
هستند. كنار ورودي خيمه سلطان در سمت راست تصوير، 
جايگاه شاهانه اي ترتيب داده اند و خسروپرويز آنجا نشسته 
و خدمتكاري به او نوشيدني مي دهد. سمت مقابل خيمه اي 
است كه شيرين پشت پرده پنهان شده و ملازمي بيرون 
چادر كنار وي ايستاده است. خيمه و خرگاه هاي بسيار بلند 

كه بخش وسيعي از آسمان را پوشانده اند.
كيفيت ساختاري متن به گونه اي است که هنرمند نگارگر 
ساختار معنايي ابيات را براي تصويرگري همه شخصيت ها 
در نظر گرفته است. نشسته باربد بربط گرفته/ جهان را 
چون فلك در خط گرفته؛ اما در شخصيت پردازي نكيسا 
همين  در  نظامي  گفته  طبق  است.  داشته  وجود  ترديدي 
نسخه: نكيسا نام شخصي بود جنگي/ نديمي خاص اميري 
در  اما  بوده  نوازنده  مردي  نكيسا  گويا  سنگي،  سخت 
تصويرگري آن، نگارگر وي را در شمايل بانويي چنگي 

ترسيم کرده است.
اصلي  شخصيت  به عنوان  پادشاه  چهره  نگاره  اين  در 
بر روي آن  بلند  پر  با دو  تاجي طلايي  بلند و  با سبيلي 
برجسته و نمايان است. صورت باربد با محاسني مشکي 
كه با خطوطي نرم طراحي شده مسن تر از ديگران به چشم 
مي آيد. او و دو همراه ديگر به چنگ نواز خيره شده اند و 
را  باربد، حالت اضطراب  نگران  ابروان درهم و چشمان 
دارد؛ اما به طورکلي چهره پردازي مطابق با سنت موجود 

ترکمان و عاري از بيانگري خاص است.
در پيکره نگاري زاويه ديد از روبه رو و سه رخ و تنوع 
در حالت پيکره ها با توجه به نقش هرکدام درصحنه وجود 
دارد. پادشاه به سبب موقعيت مكاني و پوشش و تاجش 
بسيار مشخص و بارز است. نوع نشستن و نگاه شيرين 
درون خيمه در حالت دوزانو كه يك دست بر زانو و يك 

در  موقعيت شخصيت  از  بياني  دارد  دهان  جلوي  دست 
روايت اصلي است که در اين نگاره، حالت وي نوعي حُجب 
و عدم تمايل در شناسايي را در خود دارد. طرز نشستن و 
حجم پيكره باربد در حال نواختن ساز عود نزديک به حالت 
پادشاه طراحي شده است که نحوه پرداخت موقعيت وي 
درصحنه به گونه اي نشان از ارزش و اهميت او در دربار 
خسروپرويز دارد. چنانکه گفته شده كه خسروپرويز «باربد 
را نعمت و طليعه اي گران قدر به شمار مي آورد. اين دو بي 

يکديگر روزگار به سر نمي بردند».( ثابت زاده،۱۳۹۱، ۳۱)
منظره پردازي در اين نگاره نيز مانند ديگر نگاره ها با آسماني 
کوتاه طراحي شده و عناصر طبيعي موجود در نگاره شامل 
هفت  بوته گل و تك درخت غيرواقعي و ذهني و بيشتر در 
ترسيم شده  اصلي  عناصر  ميان  فضاي  کردن  پر  جهت 
است. چنانکه اندازه درخت غير عيني و متناسب با فضاي 
منفي زير سايبان و ديگر عناصر است. همچنين پرداخت به 
عناصر و جزئيات آنها از نظام ديگر نگاره هاي اين نسخه 
اما  است  پلان طراحي شده  در سه  نگاره  مي کند.  پيروي 
سوژه هاي اصلي در پلان دوم قرارگرفته اند. رنگ هاي اين 
نگاره نيز متمايل به رنگ هاي گرم و از خانواده اكر و قرمز 
و نارنجي بيشتر ديده مي شود. هنرمند با استفاده آگاهانه از 
تضاد رنگ هاي گرم و سرد به القاي فضاي پرشور جشن 

كمك کرده است.
کيفيت تركيب بندي اين نگاره نيز ساختاري متقارن و هندسي 
دارد. طول و عرض بيت مصور پايين نگاره معيار واحد 
در شبكه بندي تصوير بر اساس نظام عمود و افق است. 
(تصوير ۱-۷) وجود عناصر تصويري و اشکال انساني 
در حالات و حركات متنوع (تصوير ۳-۷) و نظام حرکتي 
بر مبناي خطوط مايل، مانند تقابل خطوط مايل منطبق بر 
كناره خيمه ها و يا هم جهتي ساز بربط با سر نوازنده چنگ، 

تركيب بندي پويايي را ايجاد کرده است.
از دنباله خسرو، مضمون بزمي،  نگاره ٥. آمدن شيرين 

مأخذ تصاوير از كتابخانه ديجيتال بادليان، مأخذ: همان

نگاره ۶. انس گرفتن مجنون با وحوش
مجنون بعد از آگاهي از وفات پدر و زيارت مزار وي سر به 
بيابان مي گذارد و هم نشين حيوانات مي  شود. خوي آرام و 
شيدايي مجنون از آن سبب بوده كه «اين مجنون سرگشته 
و دل شكسته خود از اوليا و بزرگان عالم عرفان بوده و بر 
دد و دام صحرا و بيابان فرمانروايي داشته است».(ثروتيان، 

(۳۵۲ :۱۳۹۴
اين نگاره تجسمي از دشتي وسيع، پوشيده از علف و رودي 
جاري همراه با تك درخت نخلي پربار است، كه مجنون زير 
سايه آن روي تخته سنگي نشسته و دستش به سوي يك 
گوزن دراز است. حيوانات وحشي چون شير و پلنگ و 
برخي  و  ايستاده  برخي  که  و شغال  گوزن  و  قوچ  آهو، 
خوابيده اند در اطراف، او را احاطه كرده اند. ابري پيچان در 

 مطالعه تحليلي ساختار نگاره هاي 
نسخه خمسه نظامي سال ٩٠٩ هجري  
موجود در کتابخانه بادليان/ ٥-٢١ 



شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۱۷

فصلنامة علمي نگره

آسمان درخشان و طلائي ديده مي شود.
پلنگ  درنده  كتيبه ها:  ابيات  خواندن  با  نگاره  اين  در 
وحش زاده/ زيرش چو پلنگي اوفتاده/ او چون ملكان جناح 
بسته/ در قلب گه ميان نشسته؛ مشخص مي شود هماهنگي 
تصاوير در ارتباط معنايي با ابيات، توسط هنرمند در نظر 

گرفته شده است.
چهره پردازي تنها نقش انساني موجود در نگاره «مجنون» 
با توجه به جزييات و باريش و سبيلي نسبتاً انبوه با موهاي 
ژوليده كه تا بالاي ابروان وي را در برگرفته ترسيم شده 
است. اين پرداخت کيفيت و ويژگي، سرگشتگي شخصيت 
مجنون را نشان مي دهد. همچنين پيکره مجنون، نيمه عريان، 
لاجوردي رنگ  بالنگي  اسفنجي،  تخته سنگي  بر  نشسته 
گوياي  مجنون  بدن  و  چهره  حالت  است.  ترسيم شده 
گفت وگو و نزديکي وي با گوزن است، چنانکه هر دو در 
چشم هم خيره اند و مجنون در حال دادن خوراک به گوزن 
كه  مي شود  ديده  جانوري  پيكر  هشت  درمجموع  است. 
باحالتي بسيار آرام به گرد مجنون پراكنده  اند. هنرمند در 
ترسيم آنان با دقت به جزييات توجه نموده و کيفيت طراحي 
و رنگ آميزي و خطوط به کاررفته شکلي ملموس و عيني 
به هرکدام بخشيده است. چنانکه گونه هاي هريک به خوبي 

قابل تشخيص است.
يکي از وجوه تمايز اين نگاره با ساير نگاره هاي تحليل شده 
منظره پردازي است. منظره دشتي انبوه و فشرده از پوشش 
گياهي را نمايش مي دهد. هنرمند در اين نگاره با دقتي وافر 
به ترسيم عناصر طبيعي و کل طبيعت پرداخته است. اين 
به خوبي  اما  دارد  ذهني  شکلي  اگرچه  بازنمايي  در  دقت 
آن  در  موجود  مختلف  گونه هاي  و  زنده  طبيعت  گوياي 
است. هنرمند به سنت تركمانان «پس زمينه اي از گياهان 
انبوه و پرپشت با سايه هاي متنوعي از زرد و  و نباتات 

سبز (شراتو، گروبه، ۱۳۹۱: ۴۹)، آسمان طلايي رنگ و کم 
وسعت كه سبب القاي وسعت دشت به بيننده مي شود را به 
تصوير کشيده، قلم گيري هاي روان و دقيق، چکيده  نگاري و 
توجه به حالت و چرخش جزئيات در گونه هاي گياهي و نيز 

تخته سنگ به خوبي اجراشده است.(تصوير ۸-۳)
همچنين نقش درخت با در نظر گرفتن جزئيات و متمايل به 
سمت چپ در پشت مجنون طراحي شده است. حالت برگ هاي 
سبز و دو خوشه نسبتاً بزرگ قرمزرنگ، درخت را به گونه 
نخل نزديک مي كند. افزون بر اين کيفيت طراحي نخل و حالت 
قرارگيري شاخه و برگ آن به نوعي حسي عاطفي در ارتباط با 
مجنون را ايجاد مي كند. جويبار روان در نيمه راست تابلو نيز 
بر اساس سنت نقاشي ايراني به رنگ نقره اي بوده که باگذشت 
ايام تيره شده است. رنگ در اين نگاره به گونه اي است که غلبه 
رنگ هاي گرم كه بيشتر در پس زمينه و حيوانات به کاررفته 
مشهود است. رنگ ها همه در يك رنگ مايه هستند. تضاد 
رنگ هاي سرد و گرم در رنگ لاجوردي و سرخ از يكنواختي 
تصوير كاسته، همچنين هماهنگي شکل و رنگ هاي به کاررفته، 
تداعي گر عمق در تصوير است. نگاره سه پلان دارد كه سوژه 

اصلي به عنوان عنصر محوري در پلان دوم مستقر است.
براي  واحد  معيار  نگاره  بالاي  كتيبه هاي  عرض  و  طول 

ترسيم نظام عمود و افق هستند.(تصوير ۸-۱)
دارد. درون  متقارن و هندسي  نوشتاري ساختاري  متن 
نگاره تركيب بندي غيرمتقارن متعادل ديده مي شود. نظام 
مايل بيشترين تأثيرگذاري در ايجاد پويايي نگاره را دارد، 
حركت مايل رود، جهت مايل سر و دست مجنون در هم جهتي 
با حركت رود چيدمان مايل گل هاي لبه تپه همگي در جهت 
حركت در تركيب بندي كل عمل مي كنند. تركيب بندي متعادل 
نگاره و چيدمان عناصر، فضايي آرام را در تصوير رقم زده 
است. شايد هدف نگارگر تداعي بهشت جاودان بوده باشد.
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۱
********۱۰۵×۱۸۶داستان پيرزن و سلطان سنجر

۲

در عذر انگيختن خسرو پيش 
پدرش

۱۸۶×۱۰۷*******

۳

ديدن خسرو و شيرين يكديگر 
۱۹۲×۱۰۸را به طريق نا شناخت

********
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۴
به هم رسيدن خسرو و شيرين 

در شكارگاه
۱۸۴×۱۰۸*******

۵
****۱۰۸×۱۹۲طلب كردن خسرو فرهاد را

۶
رفتن شيرين به بيستون به 

ديدن فرهاد
۱۸۷×۱۰۷*******

۷
******۱۰۳×۱۸۴آمدن شيرين از دنباله خسرو

۸

رسيدن خسرو و شيرين به 
يكديگر

۱۸۷×۱۰۷*****

۹
 كشته شدن خسرو بر دست 

شيرويه پسرش
۲۱۳×۹۹*****

۱۰
********۱۰۷×۱۸۲آغاز داستان ليلي و مجنون

۱۱
*********۱۱۱×۱۹۶بردن پدر مجنون را به كعبه

۱۲
مصاف نوفل با قبيله ليلي بار 

دوم
۱۸۹×۱۰۹*******

۱۳

بردن پيرزني مجنون را زنجير 
کرد به حجله ليلي

۱۸۲×۱۰۷*******

۱۴
*********۱۰۷×۱۸۹انس گرفتن مجنون با وحوش

۱۵

رسيدن ليلي و مجنون به 
يكديگر به طريق عصمت

۱۸۱×۱۰۴********

۱۶

وفات يافتن مجنون بر سر 
تربت ليلي

۲۳۵×۱۰۸*****

۱۷

گفتار اندر كشتن بهرام شير را 
با گور

۱۸۴×۱۰۶*********

۱۸

صفت گور كشتن بهرام در 
حضور كنيزك

۱۸۳×۱۰۴*********

۱۹

*********۱۱۹×۱۸۸بنا كردن بهرام هفت گنبد را

۲۰

نشستن بهرام روز يكشنبه در 
گنبد زرين

۲۲۷×۱۰۴******
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نتيجه
يکي از آثاري که از ميان منابع ادبي در دوره هاي مختلف موردتوجه هنرمندان بوده و توسط نگارگران 
مصور شده،  خمسه نظامي است. شيوه گفتار نظامي در ابداع معاني نو و دلپسند و تصوير جزئيات با 
نيروي تخيل و دقت در وصف طبيعت و اشخاص، اهتمام نگارگران ايراني را براي انعکاس اين کيفيات در 
قالب نگاره هايي با کيفيات زيبا شناسانه خاص در پي داشته است. نسخه موردبررسي در اين پژوهش 
خمسه نظامي مربوط به سال ٩٠٩ هجري قمري مصادف با سال ١٥٠٤ ميلادي موجود در كتابخانه 
بادليان دانشگاه آكسفورد است که امضاي مندرج در انتهاي اين نسخه ناظر بر آن است که اين نسخه در 
زمان حكومت تركمانان بر شيراز كتابت شده است. اين نسخه ازنظر کيفيات و خصيصه هاي زيباشناختي 

۲۱

نشستن بهرام روز دوشنبه در 
گنبد سبز و حكايت گفتن دختر 

پادشاه اقليم سوم

۲۲۵×۱۰۴******

۲۲

نشستن بهرام روز سه شنبه در 
گنبد سرخ

۲۳۱×۱۰۵*****

۲۳

نشستن بهرام روز چهارشنبه 
در گنبد كبود

۲۳۹×۱۰۵*****

۲۴

نشستن بهرام روز پنج شنبه در 
گنبد صندل

۲۱۶×۱۰۵*****

۲۵

نشستن بهرام روز آدينه در 
گنبد سفيد و حكايت گفتن دختر 

ملك اقليم هفتم

۲۱۰×۱۰۵*****

۲۶

فرستادن اسكندر، طوطيانش را 
پيش زنگيان

۱۸۵×۱۲۱*********

۲۷

كشته شدن دارا بر دست 
سرهنگان

۱۹۰×۱۰۵*******

۲۸

آمدن نوشابه پيش اسكندر و 
عذر خواستن

۱۸۴×۱۰۴*******

۲۹
كينه خواستن سكندر از 

روسيان
۱۸۵×۱۱۳*******

۳۰

*******۱۰۶×۱۸۶جنگ اسكندر با ديوصفت

ادامه جدول ٤.



با کيفيات سبک شناختي مكتب تركمان شيراز قابل بررسي بوده و يکي از ويژگي هاي قابل درک در آن 
ساختار طرح و ويژگي هاي شکلي و نحوه ي ترکيب عناصر است. در بررسي نسخه موردنظر، نگاره هاي 
موجود را مي توان ازنظر مضمون به پنج گروه تقسيم كرد كه از اين ميان، ١١ نگاره مضمون عبرت آموز، 
هفت مجلس مضمون عاشقانه، شش مجلس رزم، دو مجلس بزم و چهار نگاره با موضوعات عادي دارند. 
همچنين با در نظر گرفتن مؤلفه هايي مانند تنوع و کيفيت ساختار و اشكال، موقعيت متن و تصوير، چارچوب 
و قاب، چهره، پيكره، منظره، رنگ و ساختار ترکيب بندي و تحليل انجام شده بر نگاره هاي منتخب نسخه 
موردمطالعه نتايج ذيل به دست آمد. در پاسخ پرسش اول مي توان اظهار داشت با در نظر گرفتن ساختار 
طرح و تركيب بندي اصلي نگاره ها به عنوان جاذبه آثار و محور انتقال تأثير زيبا شناسانه، مؤلفه هاي مرتبط 
با ويژگي هاي بصري و تصويري نوعي وحدت و يكپارچگي در ساختار بصري نگاره ها حاكم است. 
چنانكه زواياي ديد، قاب صفحات و رنگ بندي آن، عدم تداخل متن در تصوير، قرارگيري عناصر اصلي 
در پلان دوم تصوير، تقريباً در همه مجالس رعايت شده است. افزون بر اين، نگاره ها تک برگي و چهره ها 
داراي حالت و بيانگر احساسات و هيجانات روحي هستند. ساختار تركيب بندي  نگاره ها ساده و بيشتر 
بر مبناي نظام عمودي و افقي ايجادشده که البته در موارد اندكي همچون نگاره ديدار شيرين با فرهاد، 
هنرمند از نظام مدور نيز بهره گرفته است. به طورکلي مي توان گفت: اغلب نگاره هاي بررسي شده، داراي 
پويايي بصري در عين تعادل هستند، به گونه اي كه موجب گردش چشم ناظر در صفحه تصوير مي گردند. 
سادگي آميخته با دقت در ترسم عناصر بصري، اهميت به پيكره هاي انساني و تبديل آن به مهم ترين 
بخش از فضاي تصوير، سادگي، خلوتي و كوچكي مناظر طبيعي و رسم قالب بندي شده گياهان و تبديل 
آن به فضاهاي پركننده، استفاده از رنگ هاي مهيج و خالص قرمز، نارنجي و لاجوردي در كنار رنگ هاي 
آميخته اي چون ارغواني، سبز كم رنگ ، آبي در چند رنگ مايه كه سرآغازي است بر شروع اين گونه از 
رنگ در مكاتب بعدي و ايجاد جذابيت بصري بيشتر مي توان اشاره کرد. در پاسخ به پرسش دوم نيز 
مي توان گفت اين نسخه به طور مشترك مؤلفه هاي مكتب تركمن درباري چون رنگ هاي غني و مهيج و 
حالات و چهره هاي پرهيجان را در كنار مؤلفه هاي تجاري اين شيوه مانند تركيب بندي هاي ساده و مناظر 
طبيعي بي آلايش و ساده سازي  شده را داراست درنهايت اينکه ويژگي هاي موجود و کيفيت نگاره هاي اين 
نسخه با ويژگي هاي سبک شناختي مكتب تركمان شيراز در تناسب بوده و تأثير زيبايي شناسانه نگاره ها 
هنگام مشاهده اثر، توسط شکل ها و تركيب آن ها در كنار يكديگر قابل درک است. در ارتباط با محدوديت ها 
و پيشنهاد هاي منتج از پژوهش نيز مي توان گفت گاهي مشاهده مي شود در مورد برخي از موضوعات، 
پژوهش هاي متعددي صورت گرفته است. در مقابل، درزمينه پرداختن به رويکردهايي همچون پژوهش 
حاضر به  دليل در دسترس نبودن اطلاعات و منابع براي پژوهش هاي ميداني، تحقيقات کمتري انجام شده، 
در اين راستا شايسته است چنين آثار ارزشمندي بيشتر موردتوجه قرار گيرند. ازاين رو پيشنهاد مي شود 
با دستيابي به تصاوير نسخه ها، مطالعة نظرات کارشناسان و تحقيقات ميداني، ساختار، کيفيات بصري و 

وجوه زيباشناختي آثار مطالعه و بررسي شود.
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Literature and art of each nation are among fundamental bases of its culture. Epic, lyrical, didactic, religious 

and mystical literature are among the most widely used themes in art that have become the sources of 

creating lasting works and the richness of Iranian painting. Khamsa of Nizami is among popular literary 

sources that has been considered by artists in different periods and illustrated by painters. One of the valuable 

versions of this masterpiece of Persian literature is the version related to the year 1504 AD, which coincides 

with the year 909 AH, in the Bodleian Library of Oxford University, which was added to its digital library 

in 2019. The signature at the end of this version indicates that this version was written during Turkmen 

rule over Shiraz. This version can be studied in terms of aesthetic qualities and features with the stylistic 

features of Shiraz school which are among the recognizable features in that form and manner of combining 

elements. In this research, an attempt has been made to analyze and to identify the structure of the design 

and the formal and visual features of Khamsa of Nizami,s figures in the Bodleian Library. Also, another 

purpose of this is to study the relationship between these figures and the stylistic features of Shiraz school. 

The research questions include: 1- What are the visual features and design structure and composition in 

the figures of Khamsa of Nizami,s version? 2- Is there a relationship between these figures and the stylistic 

features of Shiraz school? In terms of purpose, the present article is a fundamental-theoretical type which 

has been conducted using a descriptive-analytical method. The method of data collection is documentary, 

library-based. A total of 30 figures of the desired Khamsa of Nizami,s version were studied as statistical 

population and the authors examined 6 figures of the most prominent figures that have the most structural 

diversity selected by judgmental or purposive sampling (non-probability sampling) based on the considered 

components using qualitative data analysis method. The results of the research indicate that the figures of 

this version can be divided into five groups in terms of content, of which 11 figures have instructive themes, 

7 figures have romantic assemblies themes, 6 figures have war assemblies themes, 2 figures have festive 

assemblies themes and 4 figures have common themes. In the study of the determined components, the 

results of the research indicate a kind of unity and integration in the formal structure of the figures in such 1
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a way that the viewing angle, frame of the pages and its coloring, the non-interference of the text in the 

image, the same number of strata of image, and the placement of the main elements in the second stratum 

have been observed in almost all assemblies. Also, the book size is in the style of Iskandar («Alexander») 

Sultan,s period and almost close to the Vaziri size (Medium octavo). In addition, the figures are single-sheet 

and faces have moods and express emotional feelings and sentiments. The compositional structure of the 

figures is simple and mostly based on the vertical and horizontal system, which, of course, in a few cases, 

such as the figure of Shirin Meets Farhad, the artist has used the circular system in a rudimentary manner. 

simplicity mixed with precision in drawing visual elements, significance of human figures and transforming 

them into the most important parts of the images, simplicity, solitude, and smallness of natural landscapes 

and framed drawing of plants and turning them into filling spaces, using mixed colors such as purple, light 

green, blue in several tonnages, which marks the beginning of using this kind of color in later schools and 

the conscious use of past agreements to create a link between text and image and to create more visual 

appeal are other visual features. This version jointly combines the components of the Turkmen royal court, 

such as rich and exciting colors and exciting moods and faces, along with the commercial components 

of this method, such as simple combinations and unadulterated natural landscapes. Finally, the existing 

features and quality of the figures of this version are in proportion to the stylistic features of Shiraz Turkmen 

School and the aesthetic effect of the figures when viewing the work can be understood by the forms and 

their combination together.

Keywords: Khamsa of Nizami, Bodleian Library, Turkman, Shiraz School, Iranian Painting
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